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  )؛2هاي مخملین(زمزمه
  هاي حکیمانههاي معنوي و نیایشروایتی از سکوت

  
  1404مردادماه  18شنبه، آنلاین، سایت دین :منبع

  
 هاي حکیمانه در جهان پرآشوبهاي معنوي و نیایشمخملین، روایتی از سکوت هايزمزمه«

ه بر نیز با تکی گیري از مولوي، شریعتی و سپهري، وامروز است. سروش دباغ در این اثر، با وام
ی تا نیایش پردازد: از نیایش عرفانمی هاي اگزیستانسیل خود، به ترسیم انواع نیایش و سکوتتجربه

گوید، ذیر میهاي امحاءپذیر و امحاءناپتماشاگرانه. او از رنج معنوي، از سکوت اخلاقی تا سکوت
قیقت. این ح مثابه سلاحی در برابر ملال هستی، و از هنر به عنوان محملی براي آشکارگی از طنز به

ر ناگزیر، و جستجوي آرامش د هايمتن، دعوتی است به تامل در بابِ زیستنِ آگاهانه، پذیرشِ رنج
اد جهانی که بنیاد عمرش بر بتوان در بپرسد: آیا می خواهدهاي روزگار. گویی دباغ میمیانِ تلاطم

 »هاي مخملینِ وجود را شنید؟رسید و زمزمه است، به سکوت معنوي

هفتاد شمسی، سه کتابِ بالینی، ترجمان  دهه». گذرداین قافله عمرعجب می« :سروش دباغ
رفتم: خواستم نیایش کنم، به سروقت آنها میهر وقت می نیکویی براي احوال وجودي من بودند و

ت سهراب سپهري. خاطرم هس» هشت کتابِ«علی شریعتی و » نیایشِ«بلخی،  مولوي» مثنوي معنويِ«
اشعار  هاي شریعتی وبردم؛ همچنین نیایشخواندم و حظ میرا در خلوت می» مثنوي» دعاهاي

ات بلندي طی کرده و تغییر نویسم، راهاین سطور را میلطیف سپهري را. از آن دوران تا اکنون که 
و  و اگزیستانسیل ام پدیدار گشته فکري سلوك و نگرش جهان، –محسوس و ملموسی در زیست 

 .سر برآورده است

 اگزیستانسیل در روزگار  اي از عرفان مدرن/ سلوكطرحواره«سه سال پیش، در ادامه کارك
 »هسته پنهان تماشا: تأملی در انواع نیایش« جستار .و بدان پرداختم رفتم» نیایش«، به سروقت »کنونی

اك و افتراق اشتر و نسبت و ربط توضیح با امکوشیده آنجا در	محصول آن تتبعات و تأملات است.
ش مخاطبه نیای«بندي و روایت کنم: صورت نیایش رامیان دعا و نیایش، تلقیِ خود از انواع شش گانه 
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 نیایش«و » نیایش آرزومندانه«، »نیایش حکیمانه«، »معنوي نیایش«، »نیایش عرفانی«، »محور
 .»گرایانهناواقع

 ها و زبردغدغه ها،هایی که دل مشغولیچند صباحی است در حال وهواي نیایش کردنم؛ نیایش
کشد، وتاب کنونی را به تصویر می ونگ آساي من در روزگار پر تبهاي آها و تلاطمو زبر شدن

گردد. بنا دارم در آینده نه چندان دور، مجموعه می دهد و بر زبان قلمم جاريرنگ وبوي مرا می
 ،«سیگزین نوی«است و از جنس » نیایش حکیمانه«و » نیایش معنوي«اي از آمیزه ها را کهاین نیایش

عه نیایش از این مجمو به دست انتشار سپارم. چند ماه پیش، هشت» اي مخلمینهزمزمه«تحت عنوانِ 
را پیش روي » هاي مخملینزمزمه«دفتر  را منتشر کردم. اکنون، خوش دارم نه نیایشِ دیگر از

 :مخاطبان قرار دهم
  

، »شوداختیار می سکوتی که آگاهانه«توان سه نوع سکوت را از یکدیگر تفکیک کرد: می
توان د و میرستماشاگري در می و سکوتی که با» وتی که غیر اختیاري و در کام کشنده استسک«

کند و بخوانیم، که در آن سالک، زبان را مهار می »سکوت اخلاقی«اولی را » به استقبال آن رفت.
زبان خویش و دروغ گفتن و بهتان بستن و بدگویی و پرونده سازي  به قدر وسع دیگران را با

 .آزاردنمی

 دریاي دچار آبیِ« انگاشت، سکوتی که در آن فرد بی اختیار» سکوت عرفانی«توان دومی را می
سکوت «ا کند. سومی رغریبی را تجربه می شود و به سبب مواجهه با مهابت هستی احوالمی» بیکران
اگري تماش کشد ورود و آنرا در آغوش میبه سراغ سکوت می بنامیم. در این اوقات، سالک» معنوي

 ن وطرفانه جهاهاي ذهنی و مشاهده بیاي که با فرو نشاندن قیل و قالتماشاگري کند؛پیشه می
د که جریان گیرمی رود، به تدریج یادرسد. ذهن و ضمیري که به استقبال سکوت میخویشتن در می

رکوب آنها ه از درِ سو بگذرد، نه اینک وقفه افکار و احساسات خود را ببیند و بشناسد و بگذاردبی
 .در آید

کاهند و طراوت و تازگی و طمأنینه از حجم تجربه ملال می» سکوت معنوي«و » سکوت عرفانی«
 .وزانندرا به سمت سالک مدرن می
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افتادن و پس از زیر و  با رصد کردنِ احوال درون در سکوت و از پیش خود راه» نیایش معنوي«
أنینه ارتباط وثیقی دارد؛ نیایشی که آرامش و طم تن، به پیش خود رسیدنزبر شدن و بالا و پایین رف

فرو رفتن در کامِ افکار منفی و رهزن و اسیر خیالات خرد و درشت  .وزاندرا به سمت من و تو می
 ..حدیث شدن، از موانعِ تحققِ این نوع نیایش روحنواز است و حرف و

ت کنار درخ چشمان را بست و خود را نشسته توان در جاي دنجی نشست و به کنجی خزید،می
مه، در آن جریان دارد. در ادا بلندي تصویر کرد؛ درختی که کنار نهري قرار گرفته و آب به آرامی

و منفی را روي برگی از برگهاي درخت قرار داد و بسته بندي کرد و پایین  هر یک از افکار رهزن
 .فرو فرستاد

ه نظاره کردنِ برگهایی ک برد. باجریان آب آنها را با خود می ها یکایک در آب می افتند وبرگ
توان افکار منفی و مخرب را از خود جدا کرد، می گذرند،فرو می افتند و از پیش چشم من و تو می

آنها را نظاره کرد و سرشار از سبکی و تازگی شد و طراوت و خرسندي  رفتن و از میان رخت بر بستنِ
 .را به عیان دید» دل خرم«کرد و مزه مزه  را در خود

اي از این دست را براي دقایقی چند انجام داد و آتش در پاشانی و پریشانی شود نیایش روزانهمی
 .زد و آرمیدگی را چشید

  
نیایش «درمانگرِ معاصر و مبدع روش گشتالت درمانی، نیایشی دارد موسوم به فریتس پرلز، روان

 :»گشتالت

هاي تو زندگی خواسته ام تا باخود و تو از پی کار خودت/ به این جهان نیامدهمن از پی کار «
تویی و من من،/ اگر تصادفاً همدیگر را  اي تا به دلخواه من زندگی کنی/ توکنم،/ تو هم نیامده

 ».نیست یافتیم زهی سعادت/ و اگر نه چاره

و با خود در کنج خلوت زمزمه  شود نیایشی حکیمانه را سر و سامان بخشیدبر همین سیاق، می
 :کرد

و  دنیا نیامده اي تا ییهوده به این جهان نیامده ام تا بیهوده و منفعلانه رنج کشم/ تو هم به این«
حاء رنجهاي ام«یارمان شد و توانستیم از حجم  منفعلانه رنج کشی/ اگر جد و جهد کردیم و بخت

/ و هایمان معنا ببخشیم، زهی سعادتکنیم و به رنج غلبه» امحاء پذیر رنجهاي«بکاهیم و بر » ناپذیر
 ».چاره نیست و باید آنها را بپذبربم و در آغوش کشیم اگر نه
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ا هفت هزار فنا درگذریم/ ب فردا که از این دیر«، و »ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز«گفت خیام می

رفت که یک گپرده بر می» ویز فریبیآ«و » حیات افسانه«سالگان سر به سریم. کلیم کاشانی هم از 
شود و روز دیگرش صرف کندن دل زین و زان. حافظ نیز می روزش صرف بستن دل به این و آن

 »بنیاد عمر بر باد است«از جهانِ سست نهاد، درست عهدي را طلب مکن که  آورد کهبانگ بر می
 ».دالامر گل کوزه گران خواهی ش آخر«و 

نها موجودي ت کشد. انسانسخنان حکیمانه فوق، وجه تراژیک زندگی را به نیکی به تصویر می
اي که از جنس میرد؛ آگاهیمی که» داندمی«است که به زوال و فناي خود وقوف و تفطن دارد و 

 .آوردیاد من و تو می را فرا» درد جاودانگی«است و » ترنم موزون حزن«

ناه بردن به از پ ، گریز و گزیري»بار هستی«ازسنگینی طاقت فرساي  در عین حال، براي کاستنِ
و قال و  با رقابت و برد و باخت و قیل زیستن غافلانه و سرخوشانه و بازیگوشانه ندارد؛ زیستنی که

گره خورده و از جنس غرقگی و غوطه خوردن و  قیاس کردن خود با فلانی و بهمانی سخت
کاهد و رهایی موقت را برایش رقم می متاملانه محنت بار می اگريبازیگري است و از حجمِ تماش

 .زند

 روز که از پی اما طنز تلخ ماجرا این است که این چرخه سر باز ایستادن ندارد و بسان شب و
عمیقاً رخنه کرده؛ از اینرو تکرار  جهان ماـ  آیند، در بن و بنیاد بود و باش و زیستیکدیگر می

 ”.دهدادامه می گردد و به ادامه دادنشود و تکرار میمی
  

توانست یکه نم به چیزي دست یافته بود» عبادت سکوت«جان هیک، سالک مدرنِ انگلیسی، در 
 ، همان حالتی که زبان در»آشکارگی لحظه ناب«در دیوارهاي پرشکوه کلیسا آن را بیابد؛ همان 

شینانش، نه فراموشی کلام، که رسیدن او و هم ن ماند. سکوت، برايمقابل عظمت حقیقت فرو می
توان ز میافکند. در تجربه زیسته سپهري نیتنها در گوشِ جان طنین می به زبانی دیگر بود؛ زبانی که

ه، باغ ن آنی بود، درها وا شده بود / برگی نه، شاخی«سکوت و خاموشی را سراغ گرفت:  این سنخ
 ».گویا شده بود موش، آن خاموش/ خاموشیفنا پیدا شده بود. /مرغان مکان خاموش، این خا

فرد عالما عامداً  شود وسه نوع سکوت را از یکدیگر تفکیک کنیم: سکوتی که آگاهانه اختیار می
، و کشنده و احاطه کننده و در برگیرنده بندد، سکوتی که غیر اختیاري است و در کاملب فرو می
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فت؛ توان به استقبال آن ررسد و میر مینگریستن د سکوتی که با تماشاگري و نظاره کردن و
 .»قوسی از دایره سبز سعادت«است و » نگاه و قفس و آینه نقطه برخورد«سکوتی که 

وت سک«را  بینگاریم و سومی» سکوت عرفانی«بخوانیم، دومی را » سکوت اخلاقی«اولی را 
جم رسد، از ححضور در می و مزه مزه کرنِ» تنهایی مخملین«بنامیم. سکوت معنوي که با » معنوي

وزاند و آرامشی ژرف سمت سالک مدرن می و تر و تازه شدن را به کاهد و طراوتتجربه ملال می
 .کاردرا در روان او می

  
است؛ نیمی از  زمان یک مفهوم دوسویه». زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد«

-یم (زمانو ما در آن محاط هست» گذردمی نی که بر مازما«آن اُبژکتیو و نیمی دیگر سوبژکتیو است: 
اي هاز جنسِ عقربه» بر-زمان«در). -بر آن محیط هستیم (زمان و ما» گذردزمانی که در ما می«بر) و 

 .شودبیرون بر ما تحمیل می ساعت است که از

نیِ بیرو حرکت اي است که در آن انسان دیگر نظاره گر، عرصه»بر-زمان«بر خلاف » درـ  زمان«
شود، در ما مکث در ما تنیده می گردد. در اینجا، زمانها نیست و خود صحنه وقوع زمان میلحظه

 .بردکند، و ما را در خود فرو میمی

، »یمانهنیایش حک«، »طمأنینه ایمان از سر«، »رنج رهگشا«، »تنهایی مخملین«به میزانی که من و تو، 
را زمزمه » نگاه طنازانه به هستی«و » معنوي سکوت«، »لمس حضور«، »خرسندي«، »مرگ آگاهی«

 محاق کند و اوقات ملال انگیز بهغنا و ژرفاي بیشتري پیدا می» درـ  زمان« و مزه مزه کنیم و بچشیم؛
 .شودرانده می

  
تواند گذر ملالی که می اگر ملال را از جنس آگاهی تلخ از بی ثباتی و بی معنایی جهان بینگاریم؛

توان نوعی واکنش اگزیستانسیال به این وضعیت می را» طنز«را براي ما مهیب و دشوار سازد،  زمان
 .بحساب آورد

ه، با اتخاذ موضعی بلک شود؛معنایی نمیانسان به کمک طنز، برخلاف استیصال منفعلانه، تسلیم بی
 به خود، کشد. براي نیچه، خندیدنمی چالش به را جهان—زدن تسخر هم پذیرش، هم—دوگانه

ی اي، از انسانزندگی اصیل و حکیمانه است. چنین خنده ، از مقومات»حقیقت«و حتی به مفهوم 
 .هاي نوینی را خلق کرده استملال و پوچی فرا رفته و ارزش کند که ازحکایت می
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ر چنبره ها دشخصیت کشد که در آن، جهانی را به تصویر می»در انتظار گودو«ساموئل بکت در 
میز حاضران هاي طنزآمعنایی را با دیالوگبی اند؛ در عین حال، بکت همینعنایی گرفتار گشتهمبی

در خدمت پذیرش موقعیت اگزیستانسیل و معنا بخشیدنِ به زندگی  در آمیخته است. در اینجا، طنز
 .هاي رنگارنگ کوچه و خیابان قرار گرفتهانسان» آورِيِ تاب«و افزایش 

شیدنِ و به تصویر ک هاي طنز آمیز، با خلق دیالوگ»هاصبحانه با زرافه«یلمِ سروش صحت هم در ف
 کردن بی تفاوتی و بی خیالیِ هاي چندباره دوستان داماد و پزشک، همچنین برجستهسرخوشی

گذرد، در کار تسخر زدنِ به جهان است و ریشخند می محسوس آنها نسبت به آنچه در پیرامونشان
سیاهی آن؛ طنز و تسخري که بناست دست رد به سینه ملال و بی معنایی  ی وکردنِ تلخی و تاریک

جهان با «لمِ فی هاي این نگرش به هستی را درتوان بارقهقدر وسع به زندگی معنا بخشد. می زند و به
ین گشته عج» مرگ آگاهی«با  این کارگردان رصد کرد و به تماشا نشست؛ نگرشی که» من برقصِ

 .و سربرآورده
  

د و کشتصویر می را به» هنر«و » حقیقت«، نسبت میان »سرآغاز کار هنري«هایدگر در کتاب 
پیش  گشاید وهنر جهانی را می کند؛ کهآشکار گشتنِ حقیقت در یک اثر هنري را بر جسته می

راي ب یا نادیدنی بوده است. اثر هنري نه صرفاً شیئی دهد که قبل از آن پنهانچشمان من و تو قرار می
 .براي آشکارگیِ هستی است نگاه کردن، بلکه محملی

ح که من و ترا از سط اي با هستی استدیدن و نگریستنِ هنري از جنس مواجهه». ما هیچ، ما نگاه«
اره بلکه دیدنی که با گشودگی و نظ دهد؛ دیدنی نه براي تملک و فراچنگ آوردن،به عمق سوق می

 رود و تماشاگري وباش و زیستن، بازیگري به محاق می بود و رسد. در این روایت ازگري در می
 نشیند؛ نظاره گري ایکه از جنس در آغوش گرفتن و پذیرفتنِ هستی است ومی گري بر صدرنظاره

 .تسخیر و از آنِ خود کردنِ جهان را فرو نهادن و رها کردن

راز را مزه مزه  رمز و پر» لمس حضورِ«، سالک مدرن، آهسته آهسته »نحوه از بودن«در این 
ه اي ژرف را تجربو طمأنینه چشد و تنهاییو گویا شدن خاموشی را می» سکوت معنوي«کند، می
 .کندمی

. حسِّ »کارها ناتمام بود در همه«گوید: ، احمد میمندي درباره بوسهل زوزنی می»تاریخ بیهقی«در 
 ن خود را در خلوت گرفتن و خویشتن وگریبا ناتمام بودن و کارهاي نکرده داشتن و از این بابت



٧ 
 

لِّ کند و مخجلوگیري می» انباشت هیجانات مثبت«کردن، از  خانواده و جامعه را سرزنش و ملامت
را » خود آرمانی«و » خود واقعی«توان فاصله میان است. هر چند نمی» خوب حال«سلامت روان و 

د و شکوفا کر حقق کرد، تمام استعدادها راهاي خود را مکامل از میان برداشت و همه خواسته بطور
تجارب نازیسته خود، از میزانِ ناتمام  توان از طریق کاستنِ از حجمبدانها جامه عمل پوشاند؛ اما می

 .بودن کاست

هایشان انمنديتو تخفیف کردن دیگران، طعن زدن، عیب جویی کردن، طلبکار بودن، نادیده گرفتنِ
که با حس ناتمام بودن، خشم، بلا  ل بد من و تو دارد؛ حال بديدر موارد متعددي ریشه در حا

” و ” انکار ”هاي دفاعی نابالغِگره خورده و با مکانیسم تکلیفی، کلافگی و نارضایتیِ عمیق از خود
 .یابدانسانهاي پیرامونی بروز و ظهور می و تخریبِ” فرافکنی

کند، بر را انباشته می چشیدن، هیجانات مثبتتمام بودن را  ه قدر وسع، در کارزار زندگی حسِّب
 .وزاندبه سمت من و تو می افزاید و حال خوب و طمأنینه راوزنِ سلامت روان می

 


